
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  انبازانج

  
  یدھقان اشرف
 ٢٠١٩ می ٣٠

 
 ميازدھ بخش

  دبه ياد گرامی بھروز دھقانی که در پيوند انديشه و عمل صميمی بو
 شاه در مدارس تدريس می شدند يکی از ۀدر دور مطالب کتابھای درسی که

دانش آموزان مناسب نمی ديد و بسيار  مواردی بود که بھروز به ھيچ وجه برای

آموزان به دست کسانی  تأسف می خورد از اين که نوشتن کتاب برای دانش

وليت و تعھد ؤمس افتاده که نه سواد لازم برای اين کار را دارند و نه از احساس

انسان  نسبت به دانش آموزان کشور برخوردار می باشند، آن ھم در شرايطی که

او در . تعھدی وجود دارند که قادر به چنين کاری می باشندھای فرھيخته و م

نيز با نشان دادن مطالبی از کتاب ھای درسی، در اين مورد صحبت می  خانه

از قول بھروز " ماھيت برنامه ھای درسی" صمد در رابطه با  آن چهًمثلا. کرد

ديگر نوشته است را من به شکلی " کند و کاو در مسايل تربيتی ايران"در کتاب 

ماھيت برنامه ھای  ":صمد در رابطه با بھروز می نويسد. بھروز شنيده بودم از

. نيز چيزی است که می تواند معلم را سر شوق بياورد و يا دلسرد کند درسی

. باره نمی توان زياد سخن گفت که به خيلی ھا بر می خورد افسوس که در اين

کنم و می  نقل می" بھروز "اب قرائت فارسی پنجم دبستان از دوستم کتۀسخنانی در بار اما برای خالی نبودن عريضه

  :که اين شعر سعدی را بگنجانيم در اين مملکت که شعر به حد وفور به عمل می آيد چه لزومی دارد. ... گذرم
 نبه تک در پسش گوسفندی دوا جوان      به ره بر يکی پيشم آمد

اما کسی نبايد . می شود" سر راه "ھمان " به ره بر " حرف اضافی برداشته ودو" ره"و نتوانستم شاگرد را قانع کنم که 

  ".ديدم به ره بر مردی "در انشايش بنويسد

نتيجه حقوق  ش به آموختن و چه به منظور بالا بردن رتبه و در اتشنگی ھميشگی شديد و ۀعلاق بھروز چه به خاطر 

او در اواخر . فکر رفتن به دانشگاه افتاد ماھيانه اش، در حالی که کار معلمی اش را پيش می برد در اولين فرصت به

رفت و به طور  ضمن کار معلمی در ده، به دانشگاه تبريز در   سالگی٢٠- ٢١در سن ) ١٣٣٨ -٣٩ (٣٠سال ھای 

ًاتفاقا صمد ھم کمی ديرتر از بھروز و ھمانند او  .ی به تحصيل پرداخت انگليسۀ ادبيات تبريز در رشتۀشبانه در دانشکد
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 با.  انگليسی مشغول تحصيل شدۀ ادبيات در رشتۀشبانه در دانشگاه تبريز در دانشکد درحين انجام کار معلمی به طور

طرف  بھروز ازفشارھا و آزار و اذيت ھائی که معلمان متعھدی چون به طور شبانه، رفتن او و صمد به دانشگاه 

 جديدی برای فشار ۀرئيس فرھنگ درس خواندن اين دو معلم متعھد را به بھان .مقامات اداری متحمل می شدند تشديد شد

شغل آموزگاری يکی  از جمله او اخطار می داد که بايد تحصيل در دانشگاه و يا انجام. ھا تبديل کرده بود آوردن به آن

   .خواندن در دانشگاه ادامه می دادند  دشواری ھای موجود به درسۀمولی آن ھا با ھ. را انتخاب کنند

بيانگر احساس  اين نامه از يک طرف. می باشد موضوع دانشگاه رفتن در يکی از نامه ھای بھروز به صمد منعکس

ی شوخ يادآور صميميت و خودی بودن آن ھاست که در لحن ديگر وليت بھروز نسبت به صمد می باشد و از طرفؤمس

بھروز و صمد ھمواره به . می دھد نامه و به کار بردن کلمات و عباراتی خاص که بين آن ھا مطرح بوده خود را نشان

 کلمات مسخره آميزی می گذاشتند و يا برخی ًکتابی، مخصوصا جای کلمات تشريفاتی پوچ اداری و يا کمات رسمی

 به جایرا به قصد " مقروض می باشد "نامه ھم بھروزدر اين . ديگری به کار می بردند کلمات را به قصد به شکل

کند عدم توانائی مالی بھروز برای پرداخت  که در اين نامه جلب توجه می یيکی از نکات. گذاشته" معروض می دارد"

راستی او بی در وسط نامه معلوم می شود که ب. دانشگاھی اش می باشد مبلغی برای دريافت کارتی در ارتباط با کار

عارض اين بنده  اين ضعف ريالی که ": تومان ھم در مضيقه بوده و نوشته است با١٢ ۀکه برای تھي ول است تا جائیپ

 است توجه کنيم می ]اسد[نه آخر ماه بلکه اواسط مرداد اگر به تاريخ اين نامه که. "گشته است مشکل بتوانم تھيه اش کنم

 بود بوده که با توجه به اين که تأمين معاش خانواده نيز به گردن اواو چقدر پائين  ۀتوانيم متوجه بشويم که حقوق ماھيان

 :حال متن آن نامه. در وسط ماه، ديگر چيزی برای خودش باقی نمی مانده است

  یآقای صمد آقا کثيرزاده اصل چرندابجناب 

 ١٧ امروز دوشنبه اينجانب که روزی چند است خانه نشين شده ام و از خلق خدا بريده،. مقروض می باشدًمحترما 

 دانشکده کتابی برای دوستی به ۀمی خواستم از کتابخان. ًکاملا ھم البته تصادف نبود. ًمرداد تصادفا به سمت دانشکده رفتم

به دکتر . شدم آن جناب دکتر يادش رفته است که روز چھارشنبه امتحان ھوش است نام آقای جوادی بگيرم که مطلع

فھماند که حالا نمی شه  بعد از چونه زدن فراوان بالاخره به من. مراجعه کردم) و غيرهدکتر در دوشابيت ( جعفرزاده

يک برگ رونوشت شناسنامه و دو قطعه عکس و بالاتر از  .البته اگر ھم می شد مدارک لازم را نداشتم. بعد از ظھر بيا

به . ست مشکل بتوانم تھيه اش کنمبه اين ضعف ريالی که عارض اين بنده گشته ا  تومن وجه رايج مملکت که١٢ھمه 

البته نامه اينجانب ادبی، ( .منزل مراجعه کردم اما خانه سوت و کور بود و پرنده ای ھم در آن حدود پر نمی زد دولت

که روزکی به ممقان آمده بود رفتم و نامه ای به برادرتان نوشتم  به دکان آن آقا). می باشد...اخلاقی و عشقی و جنائی و 

شناسنامه و  خدا کند که.  بعد از ظھر به خانه اين جائی شما خواھم رفت٥/٣تھيه کند و من ساعت   مدارک تراکه اين

در دستت روغن داغ می کنی بزار  با رسيدن اين نامه اگر).  و يک ربع کم است١٢حالا ساعت (عکس داشته باشی 

ا و به مجرد رسيدن به تبريز ھم بيا به خانه ما تا اسرع وقت بي زمين و سوار ابوطيارات گوگان شو و ھر چه زودتر در

روز ! يا نه. رسد چون نميدانم اين نامه به دست تو می. اقدامات ديگری برای آگاه کردن تو انجام ندھم بدانم رسيده ای و

   .ًحتما بيا و مرا خبر کن.  در خانه ھستم١٢سه شنبه تا ساعت 

مانند آن قضيه دانشسرا پس از تمام  بست نشستی؟ لابد!! "قت جھان "فتی دراين جا چه عيبش بود که ر!! آدم نادونآخه 

عقل و شعور به " سر سوزن "خدا به عوض ھر چيز اين قدر !شدن امتحان می خواستی بيائی و دست روی دست بزنی

مدارک لازم  کهًمخصوصا که نمی دانم . سه شنبه صبح بنده در منزل منتظرم. آمين يا رب العالمين .تو کرامت فرمايد

  ؟در خانه تان ھست يا نه
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  خداحافظ

  ] پ- نامه ويراستاری نشده است[ -٣٩/ ١٧/٥ -دھقانی

می  ١٣٣٩/ ١/٨ فوق به تاريخ ۀصمد موجود است که تاريخ آن حدود دو ماه و نيم بعد از نام  ديگری از بھروز بهۀنام

به خانه اش در بھروز يک روز  . بھروز در ده مطرح شده استۀدر اين نامه موضوع دزدی يا به واقع غارت خان. باشد

. به قول صمد حتی نمکدان را ھم جا نگذاشته بودند. برده اند  وسايل خانه اش را به غارتۀده می رود و می بيند که ھم

 با بدبختی ديگری برای او گره می خورد و آن اين که رئيس فرھنگ، برای بھروز تقاضای اين دزدی در ھمان مقطع

ساعتی نصف روز يا چند  دليل اين که وی به خاطر دانشجو بودن يکی دو بارمنتظر خدمت شدن کرده و قصد داشت به 

برخوردی در شرايطی عليه بھروز  چنين  .نمايد" تنبيهبه شدت  "ش حاضر شود وی رانتوانسته بود سر کلاس درس

لمی، دانشجو ھم ھمانند بھروز و صمد در حين انجام کار مع خيلی از معلمان در آن منطقه ًصورت می گرفت که اتفاقا

  به رئيس فرھنگ و با چاپلوسی نسبت وی حتی ممکن بود يکی دو ھفته نيز سرتدادن رشو بودند و برخی از آن ھا با

درد و اندوه او را در  بھروز به صمد احساس ۀنام .کلاس معلمی شان حاضر نشوند، ولی رئيس با آن ھا کاری نداشت

   :چنين استبخشی از آن نامه . آن زمان بيان می کند

  !صمد عزيز

 به حال آدم ھای خوب که به زعم تو من نيز يکی از. ديشب به دست من رسيد و متأثرم کرد پر مھر و محبت تو ۀنام

کتاب ھای اسنشل انگليسی شعری از شکسپير  آن قھرمان ھزال (HOB) به يادم افتاد که ھوب. ايشانم، دلم سوخت

  ".رد اما روی آقای خوب؛ برای اين که آقای بد چتر او را برداشته استبا باران ھر روز می ":تضمين کرده بود

 چه بايد! دوست من . باران مصيبت ھا و ناکامی ھا. باران دردھا و غم ھا. خوب می بارد باران ھميشه روی آدم ھای

با ".   نتوان کردقضاھست که تغيير  آن گاه که او اين گنبد مينا می کرد ھمين گونه بوده و ھست و اين قدر"کرد، از 

به آينده نقشه می . پيدا می شود ھزار اميد و آرزو پا به دھکده منحوس می گذاری، دھکده ای که سگ بيشتر از آدم آنجا

اما ھمه اين نقشه ھا نقش بر آب می . چيز ياد بگيرند، آدم بشوند چگونه کار کنم که اين بچه ھا با سوادتر بشوند،. کشی

ديگر چه . اند شوی ميبينی زحمت کشيده اند و دو سه تا پتو و لحافی که داشته ای را به يغما برده یوارد آلونک م. گردد

اند و نتيجه زحماتم را قشنگ کف دستم  به قول تو خوب جوری جلويم در آمده. حالی برايت دست می دھد، نگفتنی

  ] پ-نامه ويراستاری نشده است[ - ٣٩/ ١/٨ -بھروز دھقانی.... گذاشته اند

بھروز را نشان  تا حدی شرايط کار و زندگی) درج شده اند" برادرم صمد بھرنگی"ر کتاب  فوق دنامه ھای(اين نامه ھا 

 ۀھا، عکس ھا و به طور کلی نوشته ھا و آثاری که می توانستند امروز به مثاب متأسفانه بسياری از نامه .می دھند

در سال پنجاه به   يورش ساواکندگی بھروز و رفقايش کمک کنند در اثرمعتبر به شناخت ھر چه بيشتر از ز سندھای

اما خوشبختانه . دھقانی، از بين رفته اند  خواھرم روح انگيزۀ بھروز و سپس، يورش جمھوری اسلامی به خانۀخان

 و مسايلی که خود او و بھروز با ءبه آن ھا تا حدی می توان به شرايط ، فضا اسنادی از صمد باقی مانده اند که با رجوع

صمد وجود دارد که خطاب به رئيس فرھنگ وقت در جھت پشتيبانی از  نامه ای از  ًمثلا. ند پی برددرگير بوده ا آن ھا

در اين نامه معلوم می شود که . شده است آن رئيس نوشته منتظر خدمت کردن بھروز توسط  بھروز و اعتراض به

فساد  "ن مطلب که بھروز بهصمد با ذکر اي. دليل نبوده است  بھروز در ده ممقان، پاک بیۀموضوع غارت خان

از دستشان بر می  دھقانی و دوستانش تا آن جا که ":دبيرستان عنصری اعتراض داشته مطرح می کند کهدر " امتحانات

 دھقانی به ۀشايد ھم خان. ايشان ناراضی شدند عده ای به طبع از. آمد و به آن ھا مربوط بود، جلوی فساد را گرفتند

  ".اراج رفتی به تئخاطر ھمين نارضا
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  : ياد شده، صمد، وصفی از بھروز به دست می دھد که جالب توجه و چشمگير استۀنامدر 

  

  اداره محترم فرھنگ آذرشھر " 

خدمت شدنش از اداره ی  خواھم چند کلمه ای در باره ی ھمکار عزيزم بھروز دھقانی که رونوشت تقاضای منتظر می

     : به دبستان پيروزی رسيده است عرض کنم١٤/١٢/٠٤  ٧٦٧٠ فرھنگ تبريز طی نامه شماره

آن به يغما برده اند  جوانی است پاک و اميدوار که پنج سال است در ممقانی که يک بار خانه و اثاثش را درنامبرده 

جائی که در آن شاگرد کلاس : فکرش را بکنيد. آيد خدمتی که از دست کمتر معملی در آذرشھر بر می. خدمت می کند

و آفتابه می دانست، کتابخانه ای را صاحب شده است که کتابخانه پھلوی شما با  را چيزی در رديف لولھنگ) همجل(نھم 

با دلی پر شور، کسی  ًپولھا و کتاب ھای دولتی که نصيبش کرده ايد منصفا پيشش ھيچ است با دست خالی، ليک ھمه

آن ھم کتابخانه ای که مثل کتابخانه دبيرستان شما . کن يک شاھی پول نداده که ای دھقانی بيا اين را خرج کتابخانه ات

دھقانی علاقه ای در شاگردانش ايجاد . ھميشه در اختيار و در دسترس شاگردان است کتاب ھا. عدمش به ز وجود نيست

در اين . جديدی می خرد است که پول می دھند و کتاب به کرايه می برند و دھقانی با اين پول ھا کتاب ھای کرده

محترم راضی شده است به اين آسانی ھا فردی مانند  من از اين که اداره. دبيرستان عريض و طويل شما چکار می کنند

غصه او نيز کم از .  منتظر خدمت شود بی نھايت غصه مندم–آذرشھر برابر می دانم   که من با تمام فرھنگ- دھقانی 

او غصه . می کنند صفايش را از دامان شاگردانش کوتاهاو غصه خواھد خورد که برخلاف ميلش دست پر . نيست من

فرھنگ عزيز و مقدس جدا می کند که با تمام  خواھد خورد که قضاوت ھای سطحی و ديده ھای ظاھر بين فردی را از

دھقانی چه حمايت . ...سرنوشت آن علاقمند و علاقه اش مثل من پولی نيست ذرات وجودش به آن عشق می ورزد و به

اش را " تنبيه شدنبشدت  "از اداره فرھنگ خود ديده بود که اين چنين دل حساسش را شکستيد و تقاضای خوشیو چه دل

 - در پشت پيشانی تابناک و عريضش چه می گذرد  دلسردی و شکستگی جوانی مثل دھقانی که من می دانم... کرديد

 ...آذرشھر ضايعه ای بزرگ است برای ايران عزيز و به خصوص فرھنگ

دھقانی جوانی  .نظرھای فرھنگی بلندی دارد که فکر آدم ھای خاکی نظير من از تحليل آن ھا عاجز است قانیدھ

اين که اداره محترم مقام دھقانی را تا  من از. متواضع و فاضل است که انسان دوستی و عشق به ميھن شعار اوست

سواد دھقانی را . ه است، دارم دق مرگ می شومپائين آورد"  دانشکده نداردنظری غير از تحصيل در "درجه کسی که

اندازه تار موئی از او  ای کاش من به. ھمچنين تواضع او را، صداقت او را و پاکی او را. از فرھنگيان ندارد ھيچ يک

دار انحطاط فکری و اخلاقی جامعه گير نکرده و سقوط  دھقانی انسان بزرگواری است که در گير و. بلند نظری داشتم

 .است که در گير و دار تشويق ھا و توبيخ ھا و ابلاغ ھا و مقام ھا دستپاچه نمی شود دھقانی انسان بی آزی. ده استننمو

نامه ويراستاری نشده [ ..." کرد از ھر کجا که باشد پيدا خواھد- که جز راستی و عشق به کار نيست –او راه خود را 

  ] پ-است

درج شده در کتاب ( است نوشته شده) فقيد( خطاب به رئيس فرھنگ وقت به نام فقيه نو ١٥/١٢/٤٠فوق در تاريخ  ۀنام

چه در مدارک   چه در اين نامه و .)٣٥٤ جلد اول، صفحه - بھرنگیبه کوشش اسد "  کامل آثار صمد بھرنگیۀمجموع"

و جسارت   نسبت به بھروز از يک طرف و شجاعت صمدۀاز آن دوره، دوستی صميمانه و بی نظير و علاق باقی مانده

نظر ھر کسی را به خود جلب می   چشمگير بوده وًقابل تحسين او در برخورد به رؤسای فرھنگ از سوی ديگر کاملا

راحتی مقان درست کرده و دانش آموزان بارزشمندی که بھروز در ده م ۀًمثلا ھمان طور که ديده شد صمد کتابخان. کند

 ۀکتابخان" مانند از آن استفاده می کردند را بر سر رئيس فرھنگ کوبيده و با جسارت تمام گفته بود که و شوقو با شور 
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 بھروز در کتابخوان بار آوردن شاگردانش، در اينجا نقل در رابطه با کوشش. شما عدمش به ز وجود نيست" پھلوی

زه عليه بيدادگری ھای رژيم شاه زندانی سياسی شده بود مبار  پنجاه درۀخاطره ای از يکی از شاگردان بھروز که در دھ

."  استديوار حاشا بلند ": بھروز را ھميشه در ذھن خود داردۀزندان گفته بود که يک جمل او در. بی مناسبت نيست

. دولش بود گرفته ولی آن را پس نداده بوؤمس  مدرسه که بھروزۀموضوع از اين قرار بود که او کتابی را از کتابخان

 کتاب را به کتابخانه برگرداند تا شاگردان ديگر ھم بتوانند آن را بخوانند ولی او بھروز يکی دو بار از او خواسته بود که

ديوار "باشد، :   در آخر در مقابل انکار او بھروز آن جمله را گفته بود.انکار کرده بود که کتاب را در پيش خود دارد

  ". حاشا بلند است

به تبع از آن رشد  ھای پی در پی اقتصادی و رشد تضادھای درونی حکومت و  به دليل بحران١٣٤٠ شرايط سالدر 

 صمد مؤثر واقع شده و منتظر ۀچنان شرايطی، نام در. مبارزات توده ھا، فضای سياسی خاصی بر جامعه حاکم شده بود

 بھروز و صمد و کاظم و محبوبيت ۀگاه گرانآ اقدامات مبارزه جويانه و اما. نيامد  عمل درۀخدمت شدن بھروز به مرحل

بنابراين . امری نبود که از چشم رئيس فرھنگ ھای مردم آزار به دور باشد آن ھا در ميان دانش آموزان و اوليای آن ھا

ی  يکۀگونه ای که از نامبه  .بايست برای مقابله با اين جوانان پرشور و مبارز سدی در مقابلشان ايجاد نمايند آن ھا می

است، عملکردھای پليد و ارتجاعی رئيس و رؤسا  از رؤسای فرھنگ به صمد بھرنگی که در زير خواھد آمد آشکار

   .متعھد ديگر ھمچنان ادامه داشت عليه بھروز و صمد و بی شک عليه معلمان

ی که مات ارتجاعيرسو  بھروز و رفقايش با فرھنگ وۀافکار و انديشه ھا و عملکردھای مبارزاتی و آگاه گران مغايرت

باعث می شد که آن ھا مدام به اذيت و آزار چنان  رؤسا و بازرسان، خود را موظف به پايبندی به آن ھا می ديدند

خدمت وی و انتقالش از اين  يکی از آن تنبيھات در مورد بھروز تغيير محل. متعدد بپردازند" تنبيھات "معلمانی با انجام

فشارھا، به مثابه  ۀرغم ھم اما بھروز علی .ده ديگر بود يگر پرت کردن وی از اين ده بهمحل به آن محل و به عبارت د

خود را راه ، "بايد به خاطر نفس کار خوب انجام گيردکار خوب  "انسان شريف و آزاده ای که به قول صمد معتقد بود

گير و در  " خاطر پاداش کار نمی کرد، وتقدير نامه ھا و توبيخ نامه ھا يکی بودند، به چرا که در نظرش .ادامه می داد

   .دستپاچه نمی شد" دار تشويق ھا و توبيخ ھا و ابلاغ ھا و مقام ھا

  )ادامه دارد(

  

 
  


